
 شخصیه واستثنائات آن تعارض قوانین درموارد مختلفه اعمال قانون حاکم براحوال 

 1محمد افضل صفی زاده 

   چکیده
درس تعارض قوانین یاحقوق بین الملل خصوصی متضمن مباحث گوناگونی است که ضمن آشنایی دانشجویان   

باکلیات وتاریخ تحول تعارض قوانین شامل تعریف وقلمرو تعارض قوانین، رابطه تعارض قوانین وتعارض دادگاه 

ومفاهیم تعارض قوانین، روش حل تعارض وبررسی مکتب های تعارض قوانین، اصول حاکم  ها، اصطلاحات  

بررابطه نظام های ملی حل تعارض ومسئله اجرای قوانین صلاحیتدار، اطلاعات لازم رادر اختیار آنان قرارمیدهد  

 .  نندتا بتوانند راه حل های حقوق بین الملل خصوصی کشور خودرا دردعاوی بین المللی اعمال ک

 قوانین ، مقررات، بین الملل، ناظر،ضمانت نامه وشرکت : واژگان کلیدی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی جامعة المصطفی العالمیه واحد گرگان. - 1



 مقدمه  

باید یادآورشدکه دردنیای معاصر برای هیچ ملتی میسر نیست که درچهاردیواری سرزمین کشورخود محصور   

نیافته است، مبادلات  اندازه گسترش  این  به  آنها  بین کشورها واتباع  ازادوار روابط  بماند زیرا درهیچ دوره ای 

بی شماری رامطرح می کنند که برای حل بازرگانی وجابجاشدن افراد ازکشور ی به کشوردیگرمسائل بین المللی 

آنها باید ازاصول وقواعد حقوق بین الملل  خصوصی وفن تطبیق ومقایسه استفاده شود زیرادر هر مور دی که بین  

قوانین چند کشور تعارض پیدامی شود باید بین قوانین مزبور نوعی تلفیق وهماهنگی ایجاد کرد تامعلوم شود که 

 باید به موقع اجراشود.  هر قانونی تاچه حدودی 

 مفهوم  تعارض قوانین  

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یاچند عامل  

خارجی به دو یاچند کشور ارتباط پیداکند درچنین مواردی باید دانست قانون کدام یک ازاین کشورها بررابطه 

 هد کرداینک برای روشدن مطلب به ذکر چندمثال می پردازیم: حقوقی مورد نظر حکومت خوا

مثال اول فرض کنید یک زن ومرد فرانسوی که درایران اقامت دارند می خواهند درکشور ایران ازدواج کنند  

دراینجا مابایک مسئله تعارض قوانین مواجه هستیم چون ازسویی مسئله فرانسوی بودن زن ومرد به کشور فرانسه  

پیدا می کند واز سوی دیگر به ایران مربوط می شود زیرا زن ومرد درایران اقامت دارند چنانگه ملاحظه  ارتباط  

می کنیم دراین فرض باید دید شرایط وآثار این ازدواج تابع چه قانونی است قانون ایران)قانون اقامتگاه زن ومرد(  

قانون مدنی ایران که مقررمی دارد »اتباع    7به ماده  یاقانون فرانسه ) قانون کشورمتبوع آنان( بدیهی است. باتوجه  

خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین ازحیث حقوق ارثیه 

درحدود معاهدات مطیع قوانین ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود« دراین مثال باید تعارض رابه نفع قانون  

 فرانسه حل کرد:  

مثال دوم:فرض کنید یک ایرانی برای خرید خانه یک انگلیسی درسویس باوی قرارداد ی می بندد دراین مورد   

نیز مابایک مسئله تعارض قوانین روبه روهستیم چون این سئوال مطرح می شود که این قرارداد تابع کدام قانون 

انگلیس) به عنوان قانون کشورمتبوع فروشنده( است: قانون ایران) به عنوان قانون کشور متبوع خریدار( یاقانون  

ماده   غیرمنقول(  مال  وقوع  محل  قانون  عنوان  سویس)به  مقررمی   968یاقانون  مورد  دراین  ایران  مدنی  قانون 

دارد»تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاملین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا  

 دیگری قرارداده باشند«   یاضمنا تابع قانون



مثال سوم: یک مرد اتریشی وزن آلمانی که درایران اقامت دارندازدادگاه ایران تقاظای طلاق می کنند دراین فرض  

یک مسئله تعارض قوانین مطرح است چون این پرسش مطرح می شود آیادرباره این طلاق ازبین قوانین که ممکن  

اید قانون ملی زوج را لازم الاجرا شمرد یاقانون  است خودرا صلاحیتدار بدانند کدام یک راباید حاکم دانست آیا ب

قانون مدنی ایران که مقرر میدارد »اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط    963ملی زوجه ویاقانون اقامتگاه شان  

شخصی ومالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود« بالازم الاجرا شناختن قانون ملی شوهر مسئله  

کرده است. وهرگاه دراین مثال ها دقت کنیم می بینیم علت بروز تعارض قوانین دخالت یک ویاچند عامل    را حل

 خارجی است     

 عوامل پیدایش تعارض قوانین    

عامل اول توسعه روابط ومبادلات بین المللی: مسئله تعارض قوانین درصورتی می تواند مطرح شود که یک   

شور ارتباط پیدا کند زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطه حقوقی به رابطه حقوقی به دو یاچند ک

هیچ وجه مربوط به کشور های خارجی نباشد وتمام عناصر آن درقلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد، برای  

مسئله تعارض قوانین    مثال دوایرانی درایران قراردادی منعقد کنند ومحل تنظیم سند واجرای قرارداد نیزایران باشد،

رالازم  ایران  قانون  وتنها  است  داخلی  حقوق  درقلمرو  مسئله  فرض،  دراین  چراکه  آمد  نخواهد  وجود  به 

الاجراخواهیم شناخت دردورانی که افراد بیشتر درچهادیواری کشور خود محصوربودند مسئله تعارض قوانین به  

ی افراد درزندگی بین المللی به وجودآمد ودولت ندرت مطرح می شد اماهمین که امکان گسترش روابط خصوص

 هانیز به توسعه مبادلات بین المللی مبادرت کردند، پیدایش وتوسعه تعارض قوانین امکان پذیرشد. 

تعارض  برای وجود  قانون خارجی؛  شرط ضروری دیگر  اجرای  ملی وامکان  قانون گذار  اغماض  عامل دوم: 

یک کشور تساهل واغماض داشته باشند ودربعضی مواردقبول کنند که قوانین آن است که قانون گذار وقاضی  

اگر قانون گذار ملی فقط قانون کشور خودرا صلاحیتدار بداند   قانون کشور دیگری رادرخاک خود اجرا کنند 

وقاضی نیزهمیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خودرا اجرا کند دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد  

را تعارض قوانین مبتنی برامکان انتخاب قانون صلاحیتدار ازبین چند قانون است ودرصورتی که قاضی شد، زی 

انتخاب   این  امکان  شود.  می  ازمطرح شدن حل  قبل  قوانین  تعارض  مسئله  درواقع  باشد،  نداشته  انتخاب  حق 

 اجراگذارد.  درصورتی قابل تصور خواهد بود که قاضی درموارد ی بنواند قانون خارجی رابه موقع

عامل سوم: وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشور ها: سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت 

دارد این است که درخصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دویاچند کشور ارتباط پیدامی کند درقوانین داخلی  



حل قوانین کشور های مختلف یکسان باشد دیگر این کشور ها احکام متفاوتی وجودداشته باشد زیرا چنانچه راه  

انتخاب این یاآن قانون به خصوص عملا بی فایده خواهد بود به همین دلیل هرگاه قواعدمادی )درمقابل قواعد  

حل تعارض ( کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. وجود تفاوت درحقوق 

زشرایط اساسی پیدایش مسئله تعارض قوانین است. درمواردی که شرایط یادشده  داخلی کشورهای مختلف یکی ا

فراهم می شود مسئله تعارض بروز می کند وقاضی ناگزیر است بااستفاده ازقواعد حل تعارض ازبین قوانین که 

وانین ممکن است باهم تعارض پیداکرده باشند قانون اصلح را تشخیص دهد وآن به موقع اجراگذارد. بعضی ازق

قانون  از:  اند  عبارت  شود  انجام  انتخاب  آنها  ازبین  وباید  شوند  گرمی  جلوه  متعارض  به صورت  احتمالا  که 

کشورمتبوع شخص، قانون اقامتگاه ، قانون محل وقوع شیء ، قانون محل انعقاد قرارداد، قانون محل وقوع جرم ،  

 وع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند.قانون محل تنظیم سند، قانون محل اجرا تعهد، قانون کشورمتب

 فهوم احوال شخصیه  م

احوال شخصیه دردومعنی به کار می رود یکی معنی اعم ودیگری معنی اخص: احوال شخصیه درمعنی اعم کلمه،   

قانون مدنی( ولی درمعنی اخص، تنها به وضعیت اطلاق می شود    6ازوضعیت واهلیت تشکیل می شود)ماده  

 قانون مدنی(    7ت)ماده وشامل اهلیت نیس

وضعیت : عبارت است ازمجموع اوصاف حقوقی انسان وشامل یک رشته اموری است که قانون برآنها آثارحقوقی 

بارمی کند واهم آن امور عبارت است ازنکاح، طلاق، سن، نسب، حجروغیره.وضعیت یک فرد معلوم می کند که  

ل آن. وضعیت منشاحقوق وتکالیف است مثلا درنتیجه عقد  آن فرد متاهل است یامجرد، صغیراست یاکبیر وامثا 

قانون مدنی(   1102نکاح وبرقراری رابطه زوجیت، میان زن وشوهر حقوق وتکالیف متعدد ایجاد می شود)ماده  

قانون مدنی مقررداشته »درروابط زوجین   1105شوهر نسبت به زن دارای حقوق وتکالیفی می شود چنانکه ماده  

ا خانواده  وماده  ریاست  شوهراست«  عهده   1106زخصایص  به  زن  نفقه  »درعقددایم  گوید  می  مدنی  قانون 

قانون   1118و  1117و  1114و  1106شوهراست«زن نیز نسبت به شوهر دارای حقوق وتکالیفی می شود )مواد  

کلف  مدنی(به علاوه چون اساس خانواده برحسن روابط وتعاون زن وشوهر استوارگردیده لذا زن وشوهر قانونا م

  1103به حسن معاشرت بایکدیگر ند وباید دراستحکام مبانی خانواده وتربیت اولاد به یکدیگر همراهی کنند)مواد  

 قانون مدنی( اهلیت :  1104و

اهلیت عبارت ازصلاحیت قانونی شخص است برای داراشدن حق یااعمال واجرای آن . مطابق این تعریف اهلیت 

حق ودیگری اهلیت اعمال واجرای حق. قسم اول یعنی اهلیت داراشدن حق بردوقسم است یکی اهلیت داراشدن  



قانون    956را »اهلیت تمتع« وقسم دوم یعنی اهلیت اعمال واجرای حق را»اهلیت استیفا« می گویند به موجب ماده  

انون ق  957مدنی »اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع وبامرگ اوتمام می شود« ماده  

مدنی ازاین حد نیزفراتررفته ومقررداشته »حمل ازحقوق مدنی متمتع می گردد مشروط براین که زنده متولد شود«  

»هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهد بود« قسمت اخیر این ماده که راجع به اهلیت    958ومطابق قسمت اول ماده  

اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی اسایفااست می گوید »لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خودرا  

داشته باشد« چنانکه ملاحظه می شود درمورد اهلیت باید بین اهلیت تمتع واهلیت استیفا فرق گذاشت چه اهلیت 

 تمتع راجع به وجود حق است درحالی که اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است. 

 رابطه بین وضعیت واهلیت 

که ازوضعیت واهلیت به عمل آمد معلوم شد که این دوباهم تفاوت دارند ولی تفاوت بین  باتوجه به تعریفی  

وضعیت واهلیت مانع ازآن نیست که بین این دو رابطه نزدیک وجودداشته باشد.برای روشن شدن مطلب رابطه  

کند واهلیت    بین سن واهلیت رامورد توجه قرارداده ومی گویم سن که ازاجزای وضعیت است دراهلیت تاثیر می

تاحدی تابع آن است چنانکه طفل صغیر به علت اینکه حالت صغر رادارد فاقد اهلیت محسوب می شود. متقابلا 

اهلیت نیزگاهی دروضعیت تاثیر می کند برای مثال چون برای انجام بعضی ازامور مربوط به احوال شخصیه ازقبیل  

اهلیت اوست . به واسطه وجود همین رابطه نزدیک  نکاح وجوداهلیت لازم است لذا وضعیت طفل صغیر تابع  

بین وضعیت واهلیت است که درحقوق بین الملل خصوصی هردو تحت یک نوع ازقواعد هستند وجز درموارد 

استثنائی قانون واحدی برآنها حکومت می کند. قانون حاکم براحوال شخصیه : برای تعیین قانون حاکم براحوال  

ای مختلف معمولا دوعامل مورد توجه قرارمی گیرد یکی »اقامتگاه« ودیگری  شخصیه درحقوق موضعه کشوره 

»تابعیت« بعضی ازدولت ها اقامتگاه رابرتابعیت ترجیح داده وقاعده ای راپزیرفته اند که اقامتگاه آنان درآنجااست  

شخصیه افراد تابع وبعضی دیگر باترجیح تابعیت براقامتگاه قاعده ای رااتخاذ کرده اند که به موجب آن احوال  

قانون دولت متبوع آنهاست. برای ترجیح هریک ازدوعامل فوق بردیگری که نتیجه آن ترجیح یکی ازدوقاعده  

 فوق بردیگری است به دلایلی استناد شده که اهم آنها به شرح زیر است.

افراد چنین استدلال   طرفداران اعمال قانون اقامتگاه برای توجیه اعمال این قانون نسبت به وضعیت واهلیت   -1

می کنند که ارتباط هرفرد باکشوری که درآنجااقامت دارد بیش ازارتباط اوباکشور اصلی خوداست وممکن است  

فرد مادام العمر درخارج از کشور اصلی خود زندگی کند بدون اینکه اصلا وطن خود رادیده باشد درچنین شرایطی  

 تابع قانون کشوری باشد که اقامتگاه اودر آنجاست.   طبیعی است که فرد مزبور ازحیث احوال شخصیه



طرفداران اعمال قانون اقامتگاه همچنین می گویند هرگاه فردی به هرعلت درکشوری اقامت گزیند نباید نسبت    -2

به سایر سکنه آنه کشور مزایای داشته باشد بلکه باید تابع همگان قوانین ومقرراتی باشد که درمورد سایر افراد  

ل می شود این ترتیب علاوه براینکه حاکمیت قانون محل اقامت راحفظ می کند منافع افراد رانیز بهتر تامین  اعما

می کند زیرا اشخاصی که به سرزمین مهاجرت می کنند معمولا قانون آنجارا بهتر ازقانون کشوراصلی خود می  

 شناسد. 

احوال شخصیه ممکن است مواردی پیش آیدکه اعمال  موارد مختلفه اعمال قانون حاکم براحوال شخصیه: راجع به  

 قانون دولت متبوع بااشکالاتی برخورد کند.عمده موارد مزبور ازاین قراراست: 

الف: عدم وحدت قوانین خارجی: دربعضی کشورها ممکن است راجع به احوال شخصیه قانون واحدی وجود  

وتی درمورد احوال شخصیه وضع وبه تصویب رسیده نداشته باشد وبه علت وجود اقلیت هایی درکشورقوانین متفا

باشد. چنانکه قبلا ملاحظه شد درایران علاوه برمقررات قانون مدنی که جنبه کلی داشته واصولا نسبت به تمام 

اتباع ایران لازم الاجرا ست قانون دیگری نیز وجود دارد )قانون موسوم به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان  

(که حاکم براحوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است. نتیجه این امر آن است که ایرانیان  1312ب تیرماه  غیرشیعه مصو

شیعه وایرانیان غیرشیعه هرکدام قوانین مختلفی دارند وراجع به نکاح وطلاق بین قانون مدنی ایران وقانون مذهبی 

ازکشو دربعضی  وضعیت  همین  موجوداست.  کلی  تفاوت  غیرشیعه  های  لهستان اقلیت  ازجمله  اروپا  ی  رها 

وجوددارد به طوری که درآنجا قوانین مربوط به احوال شخصیه دارای وحدت نبوده ونسبت به احوال شخصیه  

 اقلیت های مختلف قوانین شخصی متعددی موجود است. 

انون  سئوالی که دراین مورد مطرح می شود آن است که نسبت به احوال شخصیه اتباع این قبیل کشورها کدام ق

 باید اجرا شود؟.

درمبحث مربوط به ایرانیان غیرشیعه متذکر شدیم که اگر درخارجه احوال شخصیه آنان مورد رسیدگی قرارگیرد   

چون خود قانون ایران ایشان را ازقانون کلی مستثناکرده لذا قانون استثنایی مزبور رادرباره آنان اجرا خواهند کرد  

ه احوال شخصیه کلیمیان ایرانی مسئله ای مطرح شود باید قانون مذهبی آنان برای مثال هرگاه درخارجه راجع ب

به موقع اجرا گذاشته شود نه قانون مدنی ایران. درمورد احوال شخصیه بیگانگان مقیم ایران نیز باید به همین 

مذهبی   های  اقلیت  برای  دولت  آن  که  باشد  دولتی  تبعه  کلیمی  یک  اگر  مثال  برای  شود.  عمل  قانون ترتیب 

اقلیت های  آنان لازم الاجرا دانست ولی اگر آن دولت برای  باید همان قانون رادرباره  مخصوصی داشته باشد 

مذهبی قانون مخصوصی نذاشته باشد وچنین شخصی درایران بخواهد درموضوع احوال شخصیه خود به قوانین  



اثر داده نخواهد ش  د وقوانین کلی آن دولت شامل احوال  مذهبی کلیمیان استناد کند به درخواست وی ترتیب 

 شخصیه اوخواهد بود. 

ب : عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه: ممکن است درکشوری راجع به احوال شخصیه قانونی وضع 

نشده باشد. حال باتوجه به اینکه قانون ایران اتباع خارجه رااز حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه مطیع قوانین  

ان میداند اگر دولت آنان قانونی راجع به احوال شخصیه نداشته باشد باید دید تکلیف چیست وچه دولت متبوع آن

قانونی باید لازم الاجراشناخته شود؟ دراین مورد ممکن است گفته شود که چون قانون ملی که بدان عطف شده  

د. این نظر برای کشورهایی مثل فرانسه  وجود ندارد تااجرا شود بنابراین باید قانون اقامتگاه به موقع اجراگذاشته شو

که برای اقامتگاه نقش فرعی وعلی البدل قایل اند قابل قبول است ولی درایران نمی تواند قابل قبول باشد زیرا  

درحقوق ایران چنین نقشی برای اقامتگاه شناخته نشده است. البته دراین فرض باید قانون ایران را درباره اتباع  

درنهایت قانون ایران به عنوان قانون مقردادگاه صلاحیتدار شناخته می شود ونه به عنوان اقامتگاه. خارجه اجراکرد.  

قانون مدنی »کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع    5اجرای قانون ایران دراین مورد کاملا موجه است زیرا به موجب ماده  

 نون استثناکرده باشد« داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهئد بود مگر درمواردی که قا

ج: وجود تابعیت مضاعف: بسا اتفاق می افتد که به واسطه تعارض بین قوانین تابعیت کشورها شخص دارای 

تابعیت مضاعف)یاحتی متعدد( می شود. درچنین مواردی که مسئله تعارض تابعیت )تعارض مثبت(مطرح است  

قبل ازحل تعارض قوانین باید تعارض تابعیت راحل  هرگاه اختلافی درمسائل مربوط به احوال شخصیه پیش آید 

تابعیت کدام یک ازدولت ها   باید تشخیص داد که  اینکه کدام قانون راباید اجرا کرد.  ازدانستن  کرد یعنی قبل 

صحیح است وباید ترجیح داده شود زیرا قانون حاکم براحوال شخصیه قانون دوولتی است که تابعیت شخص  

 دانیم.رانسبت به آن مسلم می 

نظربه اینکه راجع به اعمال قانون حاکم براحوال شخصیه مواردی پیش می آید که حل آن متوقف برحل تعارض 

تابعیت است لذا لازم است موارد بروز تابعیت مضاعف وراه حل عملی آن را به طور خلاصه مورد مطالعه قرار 

 دهیم.

عف به دودسته تقسیم می شوند. دسته اول عبارت است  اول( موارد بروز تابعیت مضاعف: موارد بروز تابعیت مضا 

ازمواردتابعیت مضاعف درزمان تولد) یاتابعیت مضاعف تولدی( ودسته دوم عبارت است از موارد تابعیت مضاعف  

 بعد ازتولد  



تابعیت مضاعف درزمان تولد: به طور ی که درمبحث مربوط به تابعیت گفته شد دولت ها راجع به طریق   -1

ابعیت به یک نحو عمل نمی کنند زیرا بعضی ازدولت ها تابعیت طفل رااز روی تابعیت والدین)سیستم تحصیل ت

خون( وبعضی دیگر ازروی محل تولد)سیستم خاک( معین می کنند. حال اگر طفل درکشوری متولد شود که 

به طفل تحمیل می    سیستم خاک رااعمال می کند درحالی که دولت متبوع والدین تابعیت رابراساس سیستم خون

کند دراین مورد طفل دارای دوتابعیت است: هم تابع دولت محل تولد وهم تابع دولت متبوع والدین است مثلا  

قانون مدنی ایران »کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم ازاینکه درایران یادرخارجه متولد   976مطابق بند دوم ماده 

چنانچه طفلی ازپدرایرانی درامریکا متولد شود آن طفل ازنظر قانون  شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند«  

امریکا که دراین مورد تابعیت رامربوط به محل تولد می داند امریکای واز نظر قانون ایران که تابعیت پدر را ملاک  

 قرارمیدهد ایرانی محسوب می شود.

تی مصداق پیدامی کند که شخص باحفظ تابعیت مضاعف بعد ازتولد: تابعیت مضاعف بعد ازتولد درصور  -2

ایرانی بدون رعایت شرایط ترک  تابعیت سابق خود تابعیت جدیدی به دست آورد مانند  موردی که یک نفر 

ایران ( تابعیت یک دولت خارجی راقبول کند. یامانند موردی که یک زن    988تابعیت ایران)ماده   قانون مدنی 

 1945اکتبر  19یرا چنین زنی ازیکسو مطابق قانون تابعیت فرانسه مصوب  فرانسوی بامرد ایرانی ازدواج دکند ز

قانون مدنی ایرانی محسوب    976اصولا تابعیت فرانسویش راحفظ می کند واز سوی دیگر مطابق بند ششم ماده  

 می شود .

واحد  دوم( راه حل عملی تابعیت مضاعف: هرگاه دریک دعوی مسئله احوال شخصیه فردی مطرح باشد که درآن  

تابعیت دو)یاچند( دولت رادارد قاضی )اعم ازقاضی ملی وقاضی بین المللی( ناگزیراست جریان دعوی رابراساس 

یک تابعیت هدایت کرده واظهارنظر کند.)سابقا بعضی ازحقوقدانان عقیده داشتند که در صورت تعدد تابعیت، 

المللی حق ترجیح یکی بر بین  تابعیت ها مساوی است وقاضی  به  ارزش  این عقیده که منجر  دیگری راندارد، 

بلاتکلیفی قاضی می شود مردود شناخته شده وامروزه درحقوق بین المللی قاعده براین است که »اگر فردی که 

دارای تابعیت های متفاوت است دریک کشور خارجی اقامت داشته باشد رفتاری که بااو می شود فقط براساس  

( حال باید دید دچنین موردی   5ماده    1930)کنفرانس تدوین حقوق بین المللی    یکی ازتابعیت های اوخواهد بود«

تکلیف قاضی درانتخاب یکی ازتابعیت ها چیست وبراساس چه معیاری باید یکی ازدوتابعیت رابردیگری ترجیح 

قاضی  دهد؟دراینجا باید بین دوفرض متفاوت فرق گذاشت. درفرض اول، یکی ازتابعیت ها تابعیت دولت متبوع 

 است ودر فرض دوم، هیچ کدام ازتابعیت ها تابعیت دولت متبوع قاضی نیست.



فرض اول( یکی ازتابعیت ها تابعیت دولت متبوع قاضی است: هرگاه فردی درآن واحد تبعه دو)یاچند( دولت 

تلقی کرده باشد ویکی ازتابعیت های اوتابعیت دولت متبوع دادگاه باشد قاضی باید اورا تابع دولت متبوع خود  

قانون مدنی    988ویاماده    976وبه تابعیت خارجی اوترتیب اثرندهد، مثلا اگر درنتیجه تعارض بین بند دوم ماده  

ایران وقانون خارجی شخصی درآن واحد تابعیت ایران وتابعیت یک دولت خارجی)مثلا دولت فرانسه ( راداشته  

ن دانسته واورا تبعه ایران تلقی کند واحوال شخصیه اورا  باشد قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی اورا کان لم یک

تابع قانون ایران بداند.دلیل اتخاذ این راه حل آن است که هردولتی درتعیین اتباع خود استقلال وحاکمیت دارد. 

)درعرف دیپلوماتیک نیز این امررارعایت می کنند برای مثال نمایندگان سیاسی که دریک کشور خارجی ماموریت  

رند ازحمایت سیاسی فردی که هم تابع دولت متبوع آنان وهم تبعه دولت محل ماموریت آنان است خودداری  دا

می کنند( مضافا به اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امرحکمی محسوب می شوند درحالی که قوانین  

ی ایرانی بافردی روبرواست که دارای  تابعیت خارجی درواقع امر موضوعی به شمار می آیند ولذا وقتی که قاض

مقر   قانون  سو،  ازیک  حالت  دراین  زیرا  شود  می  مطرح  دیگری  صورت  به  مسئله  است  خارجی  دوتابعیت 

دادگاه)قانون ایران( درباره اعطای تابعیت خارجی محتوای هیچ گونه حکمی نیست ومسئله تابعیت مضاعف برای  

مناسبت   وبه  داشته  فرعی  جنبه  ایرانی  ویاوضع  قاضی  قانونی  یاصلاحیت  قضایی  صلاحیت  به  مربوط  مسائل 

بیگانگان مطرح می شود واز سوی دیگر، راه حلی که به کار می رود اساسا جنبه نسبی خواهدداشت به این معنی 

که درهردعوی برحسب اوضاع واحوال متفاوت می شود. حال باید دید دراین مورد کدام یک ازدوتابعیت راباید  

 انتخاب کرد؟ 

فرض دوم: هیچ کدام ازتابعیت دولت متبوع قاضی نیست: راجع به این که هرگاه مسئله تعارض دویا چند تابعیت   

برای یک فرد مطرح شود تکلیف قضیه چیست وکدام تابعیت راباید ترجیح داد عقاید مختلفی وجود دارد. بعضی 

فع انتخاب می کند)باید متوجه باشیم که این  معتقد اند که دراین مورد تابعیت را باید ترجیح داد که شخص ذی ن

قانون مدنی ایران باعهد نامه ها پیش بینی شده   984و  977راه حل باحق انتخابی که دربعضی ازقوانین مثلا مواد  

است تفاوت دارد زیرا دراینجا مسئله رفع ویاجلوگیر ی ازتابعیت مضاعف مطرح نیست بلکه مسئله انتخاب بین  

ی مطرح است ( بعضی دیگر می گویند که تابعیت دولتی راباید ترجیح داد که قانون تابعیت آن  دویاچند قانون مل

بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. دسته سوم معتقداند که باید تابعیت جدید فرد راترجیح داد  

تابعیت سابق فرد را مقدم شمرد.) می کویند   تابعیت سابق برای فرد حق  وبالاخره دسته چهارم می گویندباید 

 مکتسبی رابه وجود می آورد که باید آن را معتبر شمرد وتابعیت جدید راکان لم یکن تلقی کرد(  



عقاید سوم وچهارم قابل قبول نیست چرا که این عقاید فقط موارد تابعیت مضاعف بعد ازتولد رادرنظر گرفته اند  

تولدی مطرح باشد. عقیده دوم نیزچندان منطقی نیست زیرا سیستم  وحال آنکه ممکن است مسئله تابعیت مضاعف  

ازقلمرو خود لازم الاجرا می داند. درمورد   تابعیت دولت متبوع قاضی راکه یک سیستم خاص است درخارج 

عقیده اول نیزمتزکر می شویم تابعیت امرمهمی است وواگذار کردن آن به اختیار فرد چندان صحیح نیست زیرا  

زهر چیز منافع فردی خود رادرنظر می گیرد وبه مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. به نظر مادر  فرد بیش ا

موارد ی که مسئله تعارض دویاچند تابعیت خارجی برای یک فرد مطرح می شودباید آن تابعیتی را ترجیح دادکه  

اراست دراصطلاح »تابعیت  براساس علایق حقیقی وعملی استوار است تابعیتی که براساس چنین علایقی استو

عملی یاموثر« می گویند.برای تشخیص تابعیت عملی یاموثر قاضی باید قراین واوضاع واحوال رادرنظر گرفته  

وببیند فرددرعمل به کدام دولت بیشتر تعلق وبستگی دارد. ازاین لحاظ محل سکونت، زبان، تابعیت همسر شخص،  

مچنین انتخاب خود شخص )البته به عنوان یکی ازعوامل تابعیت عملی گذرنامه ای که مورد استفاده قرارگرفته وه 

ونه به عنوان تنهاعامل تعیین کننده( مورد توجه قرارمیگیرد مفهوم تابعیت عملی ابتدادررویه قضایی بین المللی  

 پزیرفته شده وپس ازآن دررویه قضایی بعضی کشورها ازجمله فرانسه مورد قبول واقع شده اشت. 

 قانون ملی نسبت به احوال شخصیه   ت قاعده اعمالاستثنائا

قانون مدنی( استثنائاتی دارد که مهم ترین آنها    7قاعده تبعیت احوال شخصیه بیگانگان ازقانون ملی آنها) ماده  

 قرارزیراست: 

الف: نظم عمومی:  هرگاه مقررات مربوط به احوال شخصیه بیگانگان برخلاف نظم عمومی ایران )نظم عمومی   

به مفهوم بین المللی آن ( باشد اتباع بیگانه نمی توانند ازآن استفاده کنند ودادگاه ایران باید از اجرای چنین مقرراتی 

قانون مدنی    975خودداری کند.زیرا اگرچه قانون ایران اجرای قوانین خارجی را تجویز کرده ولی درمقابل درماده  

وانین خارجی ویاقراردادهای خصوصی راکه برخلاف اخلاق  به صراحت مقرر داشته که »محکمه نمی تواند ق

حسنه بوده ویا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یابه علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب می  

 شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد«  

بیگانه برخلاف نظم عمومی کشور باشد قضات باید ازاجرای  بنابراین هرگاه اجرای قانون مربوط به احوال شخصیه  

قانون   1167آن خودداری کند وبه جای آن قانون ایران رابه موقع اجرا گذارند)برای مثال چون به موجب ماده  

مدنی»طفل متولد اززنا ملحق به زانی نمی شود ازاین رو چنانچه قانون خارجی الحاق طفل متولد اززنا را به پدر 

ز کند قبول این امردرایران برخلاف اخلاق حسنه ونظم عمومی محسوب می شود وقاضی باید ازاجرای  تجوی



قانون مدنی ومثال های دیگری که دراین زمینه قابل ذکر   975قانون خارجی خودداری کند درمورد شرح ماده  

 است مراجعه شود به مبحث نظم عمومی ( 

بیان شد ممک ایران  ب: احاله :  جنانچه قبلا هم  ن است کشور خارجی که قانون آن به وسیله قاعده تعارض 

صلاحیتدار شناخته می شود احوال شخصیه اتباع خودرا تابع قانون ملی آنان ندانسته و قانون ایران را)به عنوان  

 قانون اقامتگاه( برای حکومت براحوال شخصیه اتباع خود صلاحیتداربداند درصورتی که چنین امری درایران پیش 

آید دادگاه باید ازاعمال قانون خارجی خودداری کند وقانون ایران رااجرا کند قانون مدنی این موضوع رابه صراحت  

جلد اول این قانون ویابر طبق   7مقررمیدارد » اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده    973متذکر شده ودر ماده  

محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که  مواد فوق رعایت شود به قانون دیگری احاله داده باشد  

احاله به قانون ایران شده باشد« ) چنانکه ملاحظه می شود ودرمبحث احاله نیزگفته شد قانون ایان احاله درجه  

 اول یعنی احاله به قانون ایران راقبول واحاله درجه دوم یعنی احاله به قانون کشور ثالث رارد کرده است(.

گاهی اتفاق می افتد که دریک دعوی موضوع نسب فردی که تابعیت اومورد تردید است مطرح می  ج: نسب :   

شود.دراین حالت چون تابعیت منوط به صحت نسب است وتازمانی که اثبات نسب به عمل نیایاد تابعیت فرد  

رمی سازد غیرممکن می   ودر نتیجه قانون ملی اومعلوم نیست بنابراین اعمال قانون ملی که مارا بادورمنطقی روبه 

شود وناگزیر باید قانون دادگاهی که دعوی درآن مطرح می شود صلاحیتدار شناخته شود یعنی درایران مطابق  

قانون ایران ودر سایر کشورهامطابق قوانین آن کشورها به موضوع نسب رسیدگی خواهد شد مثلا هرگاه درنسب  

ات نسب ازطرف طفل مزبور که خودرا منتسب به یک فرانسوی  طفلی شبهه پیش آید ودردادگاه ایران دعوای اثب

میداندمطرح شود دراینجا اگر چه دادگاه بایک مسئله احوال شخصیه)نسب( روبرواست واصولا قانون دولت متبوع  

شخص راباید اعمال کند ) یعنی اگرچه اثبات نسب اصولا طبق قانون ملی کسی که نسب اومورد تردید است باید  

د( ولی چون صحت نسب مورد اختلاف است ودر نتیجه تردید درنسب تردید درتابعیت پیدا شده )زیرا به عمل آی

تابعیت فرانسوی طفلی بستگی به صحت نسب اودارد( بنا براین قاضی ایرانی نمی تواند قانون فرانسه رابه موقع  

 اجرا بگذارذ وناچا ر باید قانون ایران رااعمال کند. 

بلا گفتیم اهلیت نیز مانند وضعیت تابع قانون دولت متبوع شخص است یعنی برای تشخیص د: اهلیت : چنانکه ق

اهلیت  برای تشخیص  استثنائا  مورد  دردو  درنظر گرفت ولی  باید  را  آنان  ملی  قانون  قانون  اصولا  افراد  اهلیت 

درمورد اهلیت برای بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود یکی درمورد اهلیت برای تبدیل تابعیت ودیگری  

 معامله کردن . 



مورد اول( اهلیت برای تبدیل تابعیت. هرگاه موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشدکه اهلیت اومورد  

دعوی است دراین صورت برای تشخیص اهلیت باید به قانون مقردادگاه رجوع کرد نه به قانون ملی شخص.  

ضوعات مهم حقوق عمومی است ویک عامل تقسیم افراد بین دولت علت این امر آن است که تابعیت یکی ازمو

هاست ولذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست  

ایران متذکر شدیم که هرموقع برای تحصیل   تابعیت  تابعیت آن مطرح است. درمبحث  آوردن ویاازدست دادن 

ایران مسئله اهلیت مطرح می شود اهلیت شخص راباید برطبق قانون ایران تشخیص داد وبه همین  ویاترک تابعیت  

جهت است که درقانون ایران شرط اهلیت برای تقاضای تحصیل تابعیت ایران بارسیدن به سن هجده سال تمام 

قانون مدنی  979اده وبرای تقاضای ترک تابعیت ایران بارسیدن به سن بیست وپنج سال تمام حاصل می شود.) م

ایران را تحصیل کنند() به سن   ایران مقررمیدارد اشخاص که شرایط ذکرشده راداشته باشند می توانند تابعیت 

نیز درمورد ترک تابعیت می گوید»اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود    988هیجده سال تمام رسیده باشند( )ماده  

قانون   211ست وپنج سال تمام رسیده باشد واهلیت به موجب ماده  راترک کنند مگر به شرایط ذیل : به سن بی

نیز مقرر می دارد که معاملات بااشخاصی که بالغ یارشید   212مدنی ایران عبارت است از بلوغ وعقل ورشد وماده  

  همان قانون هرکس که دارای هجده سال تمام نباشد   209نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است »به موجب ماده  

  ، سال  هجده  وترکیه  درایران  چنانکه  نیست  یکسان  مختلف  درقوانین  رشد  سن  است«البته  غیررشید  درحکم 

درسویس بیست سال، درفرانسه آلمان وانگلیس بیست ویک سال، درآرژانتین بیست ودوسال، درهلند واسپانیا 

 نج سال است( بیست وسه سال ، دراتریش ومجارستان بیست ویک سال ،ودردانمارک وشیلی بیست وپ

قانون مدنی( دایر براین که احوال شخصیه اتباع    7مورددوم( اهلیت برای معامله کردن. حکم کلی قانون ایران)ماده  

بیگانه تابع قوانین دولت متبوع آنهاست شامل اهلیت نیزمی شود ولذا قاعده براین است که اهلیت بیگانگان برای 

بوع آنان تشخیص داده شود. درتایید این معنی است که قسمت اول ماده معامله کردن باید برطبق قوانین دولت مت

قانون مدنی  مقررمیدارد:» تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهد    962

ن برای  بود« بنابراین اگر یک نفر آلمانی درایران اعمال حقوقی انجام دهد حسب القاعده باید سنی را که قانون آلما

رشد معین می کند که عبارت است از بیست ویک سال تمام است درنظر گرفت واگر فرد مزبور قبل ازرسیدن به  

سن بیست ویک سال تمام درایران معاملاتی کند باید حکم به عدم صحت چنین معاملاتی کرد.امااعمال این قاعده 

می کنند ممکن است برای انجام معاملات فاقد   مشکلاتی درپی خواهد داشت زیرا بیگانگانی که درایران اقامت 

اهلیت بوده وبا اتباع ایران معامله کنند ودرنتیجه عدم صحت معاملات مزبور اتباع ایران دچار زحمت واشکال  

شوند زیرا طرف ایرانی که سن رشد خودرا طبق قانون ایران هجده سال تمام می داند معمولا ازسن رشد مقرر  

ی ندارد وهرگاه طرف خارجی صحت معامله رابه نفع خود نبیند به استناد این که طبق درقوانین خارجی آگاه 



قانون دولت متبوع خود اهلیت برای معامله کردن ندارد خواهد توانست ازانجام تعهدی که درقبال طرف ایرانی  

شد وبرای جلوگیری به عهده گرفته است خودداری کند خوشبختانه قانون گذار ایران به این نکته توجه داشته با 

قانون مدنی مقررمیدارد »اگر یک نفر تبعه خارجه درایران عمل    962ازبروز این قبیل مشکلات درقسمت دوم ماده  

حقوقی انجام دهد درصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت  

اجد اهلیت محسوب خواهد شد درصورتی که قطع نظر ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل و

ازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیز بتوان اورا برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد« فلسفه این 

حکم تامین ثبات درمعاملات واقعه درایران وحفظ حقوق اتباع ایران است چون اگر غیر ازاین مقرر می شد معامله 

رانی می بایست به کلیه قوانین خارجی آگاهی داشته وسن رشد مقرردرآنهارا بدانند وچنانکه می دانیم  کنندگان ای

قانون مدنی ایران مقتبس ازحقوق فرانسه    962این امر یک تکلیف شاق وغیر عملی است.) به نظر میرسد که ماده  

ان درصورتی تابع قوانین ملی آنان  است رویه قضایی فرانسه آرایی صادرکرده که به موجب آنها اهلیت بیگانگ

است که اجرای آن قوانین موجب تضرر اتباع فرانسه نشود یکی ازمشهورترین آرایی که دراین موضوع ازدیوان 

سال داشت درپاریس    23نمیز فرانسه صادر شده رای راجع به محاکمه لیزاردی است لیزاردی که تبعه مکزیک بود و

د که به استناد عدم اهلیت خودرا ازانجام تعهد خودداری کرده ولذا ازمحکمه  جواهراتی خرید وبعد درصدد برآم

سال بود دادگاه ادعای اورا   25درخواست کرد تا حکم بطلان معامله راصادرکند زیراسن رشد درقانون مگزیگ  

مستند به این  حکم دادگاه تالی را ابرام نمود حکم دیوان تمیز  1861ژانویه  16رد کرد ودیوان تمیز دررای مورخ 

 دلیل بود که اتباع فرانسه رانمی توان مجبور کرد که به قوانین کلیه کشورها آشناباشند( 

قانون مدنی چنین استنباط می شود که هرگاه یک نفر خارجی   962باتوجه به حکم مندرج درقسمت دوم ماده   

لی بعد ازانجام پشیمان شود وبه استناد  مثلا یک نفر آلمانی  که به فرض نوزده سال دارد درایران معاملاتی کند و

این که طبق قانون دولت متبوع خود دارای اهلیت نبوده است بطلان معامله راازدادگاه ایران خواستار شود دادگاه 

به درخواست اوترتیب اثر نخواهد داد، زیرا طرف ایرانی بارعایت سن رشد مقرردرقانون ایران مبادرت به انجام  

انستن قانون خارجی نبوده است ولی اگر معامله کننده ایرانی بابیگانه ای که کمتر ازهیجده سال نموده ومکلف به د

دارد معامله کند معامله اوصحیح نیست زیرا دراین مورد سن رشد مقرردرقانون ایران رارعایت نکرده است واز 

داده است دررویه قضایی فرانسه  رعایت نکردن این نکته می توان استنباط کرد که معامله راباحسن نیت انجام ن 

دیوان تمیز فرانسه استدلال شده است که چون اتباع   1861ژانویه    16نیز به این نکته توجه شده ودررای مورخ  

فرانسه رانمی توان مجبور کرد که قوانین کشور های مختلف رابدانند ازاین رودر صورتی که طرف معامله طرف  

یابی احتیاط به استناد عدم  فرانسوی مرتکب اهمال  انجام داده باشد نمی توان  نیت  ی نشده ومعامله را باحسن 

 اهلیت طرف دیگر طرف خارحی حکم به بطلان معامله داد. 



قانون مدنی ایران ازآن اقتباس شده استثنای وارد برقاعده    962باید متذکر شویم که در حقوق فرانسه که ماده  

ره محدودی دارد وشامل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول نمی تبعیت اهلیت ازقانون دولت متبوع شخص دای

قانون مدنی ایران نیز همین راه حل رااخذ کرده ومقرر می دارد. » حکم اخیر نسبت    962شود قسمت اخیر ماده  

به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویا حقوق ارثی بوده است ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیر  

 ول واقع درخارج ایران است شامل نخواهد بود«  منق

اشخاص بدون تابعیت: چنانکه می دانیم اشخاص آپاترید یابدون تابعیت اشخاصی هستند که تابع هیچ دولتی 

نبوده وقانون ملی ندارندتابراحوال شخصیه آنان حکومت کند )بعد ازجنک جهانی اول براثر مهاجرت های زیادی  

نین به علت جلای وطن وبعضی علل دیگر تعداد اشخاصی که تابعیتی ندارند روز به  که به وقوع پیوست وهمچ

روز زیادتر شده است درخصوص وضعیت واهلیت این قبیل اشخاص باید تکلیف رامعین کرد ودانست کدام 

قدانان قانون راباید اجراکرد( ذرفرانسه احوال اشخاص بدون تابعیت رامشمول قانون اقامتگاه می دانند زیرا حقو

فرانسوی معتقدند که سیستم حق تعارض فرانسه برای دسته احوال شخصیه دارای دوقاعده تعارض است یکی 

قاعده اصلی که به موجب آن نسبت به وضعیت واهلیت افراد قانون دولت متبوع آنان صلاحیتدار است ودیگری  

اقامتگاه صلاحیتدار است. بنابراین درمورد قااعده ثانوی که به موجب آن درصورت فقدان قانون دولت متبوع قانون  

اشخاص بدون تابعیت چون اعمال قانون ملی غیر ممکن می شود ازاین روباید به قاعده ثانوی ) اعمال قانون  

 اقامتگاه(  متوسل شد وتکلیف قضیه رامعین کرد.  

ه احوال شخصیه به عنوان  راه حل حقوق فرانسه درایران قابل اجرا نیست چراکه اعمال قانون اقامتگاه نسبت ب

قاعده ثانوی درحقوق ایران پذیرفته نشده وبنابراین قانون اقامتگاه رادرمورد اشخاص بدون تابعیت نمی توان اجرا 

  7قانون مدنی ایران که کلیه سکنه ایران رامطیع قوانین ایران دانسته واین که ماده    5کرد. دراینجا باتوجه به ماده  

ملی را نسبت به احوال شخصیه اتباع بیگانه درحدود معاهدات پذیرفته یعنی آن را منوط    این قانون اعمال قانون

به وجود عهد نامه بادولت متبوع بیگانه کرده است چاره نیست جز آنکه درمورد این اشخاص قانون ایران رابه  

یادآورشویم که این راه حل   عنوان قانون مقردادگاه )نه به عنوان قانون اقامتگاه( به موقع اجراگذاریم لازم است 

رابطه   باشند.)زیرا  تابعیت اصلی خودرا حفظ کرده  اعمال است هرچند که  قابل  نیز  پناهندگان سیاسی  درمورد 

 پناهندگان سیاسی باکشور اصلی عملا قطع می شود واز حمایت سیاسی دولت متبوع خود محروم می شوند ( 

مکن است دریک دعوی مسئله احوال شخصیه چند نفرکه  و (اختلاف تابعیت درروابط شخصی وخانوادگی. م

تابعیت آنها مختلف است مطرح شود ) مثلا درروابط زوجین یاروابط ابوین بااولاد( دراین قبیل مواردکه چند  



قانون ملی باهم تعارض پیدامی کنند باید تکلیف قضیه دانسته شود ومعلوم شود که کدام قانون راباید اجراکرد 

 بخش مربوط به موضوعات احوال شخصیه مطالعه می کنیم.این فرض رادر

 

 

 ی نتیجه گیر

جهت هرچه قابل فهم بودن مطالب این بحث کوشش شده است که مطالب پیچیده تعارض قوانین به بیانی ساده   

وآسان به رشته تحریر درآید تا همه بتوانند پس ازآشنای بامسائل کلی این رشته ازعلم حقوق نحوه اعمال واجرای  

به نظام حقوق بین الملل خصوصی بیابند،    قواعد حل تعارض رافراگیرند وراه حل دعاوی بین المللی رابه توجه

به همین جهت پس ازتجزیه وتحلیل مطالب وبیان مبانی نظری آن سعی براین داشته است که درهرمورد باآوردن  

مثال های مناسب واحیانا بااشاره به دعاوی که عملا دردادگاه های ملی مطرح شده است، فهم ودرک مطالب را 

این که چون درتعارض قوانین همواره مسئله دخالت عناصر خارجی ودرنتیجه مسئله  برای همه آسانترکند، ودیگر

اعمال واجرای قوانین بیگانه مطرح می شود واراین لحاظ بحث مقایسه قانون خارجی وقانون داخلی به میان می  

حل ها وسازمان  آید،بنابراین درهرمورد که ضرورت داشته است به مقایسه راه حل ها وسازمان ها ی حقوقی باراه  

های حقوقی سایرنظام های ملی مبادرت شده تاضمن ارزیابی موارد اشتراک وافتراق مفاهیم وسازمان های حقوقی  

ازحقوق   مقتبس  ایران که  الملل خصوصی  بین  ازراه حل های حقوق  تعارض، آن قسمت  نظام های ملی حق 

 خارجی است بهتر فهمیده شود.
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